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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0412 سال، 6ۀ ، شمارششمسال 

  یعمار ساباط اتیالفاظ روا تیشذوذ و عُجم بررسی
 1یاحمد مدد دیالله س تیآ دگاهید در

  ___________ 3، عباس نوری احمد آبادی2سیدرضا موسوی صدر  ___________ 

 چکیده
ای روایات از دایرۀ استدلال و فتوا سقوط پاره سبب ،های واژگانیدشواری
وجه به منظومۀ فکری راویان، فضای حاکم بر زمان صدور و شرایط است. ت

دریافت روایت از راویان و کتب، روشی جهت بازگرداندن این روایات به دایرۀ 
اعتبار است. گذار بر کتب فقهی، حاکی از آن است که اغلب روایات عمار 

گذاشته  به جهت غرابت واژگان و شذوذ در نقل، از دایرۀ استدلال و فتوا کنار
شک تأثیر شده است. بازگشت این حجم از روایات فقهی به دایرۀ اعتبار، بی

الله سید احمد مددی با ارائۀ تحلیلی سزایی در حوزۀ استنباط و افتا دارد. آیتبه

                                                      
 10/9/201 تأیید: تاریخ                                                                                                          11/5/201 دریافت: تاریخ .1
 seyedrezamousavisadr@gmail.com     (مسئول .)نویسندۀ باقر محمد امام فقهی ۀمدرس پژوه دانش .1
 .                                                                             abbasnoury@gmail.comقرمحمدبا امام فقهی مرکز پژوهشگر .3
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از منظومۀ فکری عمار، راهی برای استفاده از روایات وی گشوده است. وی 
داند. قوت فقاهت عمار ایشان می مشکل اساسی را در روایات منقول از کتاب

گیری از روایات پرشمار، بر اساس مدلولات مطابقی سبب شده که وی با بهره
و التزامی روایات و در کنار هم گذاشتن آنها، دست به تدوین کتابی فتوایی 

تشخیص مضامین روایات را از نظرات اجتهادی عمار مشکل  ،بزند. این امر
ت عمار، آشنایی با احکام اختصاصی فطحیه و کرده است. تتبع در روایا

تواند تا همچنین فتاوای مشهور فقیهان در دوران عمار و کمی پس از آن، می
 حد زیادی راهگشای تشخیص متون و مضامین روایات از فتاوای عمار باشد.

 .الفاظ تینقل به مضمون، عُجم ه،یشذوذ، فطح ،یعمار ساباط :واژگان کلیدی

 مقدمه
روایت در  152وی  1است. موسی الساباطی از اصحاب امام صادق و امام کاظمعمار بن 

 3فرع فقهی است. 200که مشتمل بر حدود  1تراث حدیثی شیعه از خود به جای گذاشته است
، اماا شایخ باه 2انادنجاشی در رجال و شیخ طوسی در تهذیب و استبصاار وی را توییاک کرده

البته اینکه  5کنند.ه اصحاب به منفردات او عمل نمیجهت فطحی بودن عمار، تصریح کرده ک
که ظاهر عبارت اختلافی است. چنان ،تا پایان عمر به مذهب فطحیه باقی ماند یا بازگشت کرد
 7هم توقف در مذهب اوست. 6نجاشی که تنها شهادت به ویاقت در روایت داده است

حاب به منفردات وی فطحی بودن عمار را علت عمل نکردن اص ،با آنکه شیخ طوسی
داند، ولی در سخنان بسیاری از بزرگان علت آن، شذوذ و وجود تعقید و فهم ناقص وی می

حدائک و صاحب جواهر  صاحبفیض کاشانی و  ،برای مثال 8از روایات دانسته شده است.

                                                      
 .335ص ،فهرست همو، ؛320 و 151صص ،رجال طوسی، ؛190ص ،رجال نجاشی، .1
یۀ ،«او مذهب و ویاقت ساباطی موسی بن عمار رجالی و فردی شخصیت» دوست،وظیفه .2  حدیث نشر

 .110ص ،1 شمارۀ هشتم، سال ،حوزه
 علمی فصلنامۀ ،«طهارت کتاب در ساباطی عمار احادیث مفاد با متقدم فقهای مواجهۀ شیوۀ» بارگاهی، .3

 .51ص ،1201 بهار دوم، شمارۀ هفتم، و بیست سال ،حدیث علوم
 .93ص ،3ج ،الإستبصار همو، ؛101ص ،7ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛190ص ،رجال نجاشی، .4
 .371ص ،1ج ،الإستبصار وسی،ط .7
 .190ص ،رجال نجاشی، .7
 .27 جلسۀ ،رجال دروس شبیری، .5
 خویی، ؛73ص ،82ج ،الأنوار بحار دوم، مجلسی ؛102ص ،12ج ،المتقين روضة اول، مجلسی .8
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محقک شوشتری  1کنند.در موارد پرشماری، به غریب بودن روایات عمار ساباطی اشاره می
روایت عمار را از روایاتی  82قاموس الرجال ذیل عنوان عمار ساباطی، پس از اینکه هم در 

کند که اکثر الفاظ روایات وی پیچیده اند، تصریح میشمرده که اصحاب به آنها عمل نکرده
  1است و نظم درستی ندارد.

وی از توان در فتوایی بودن کتاب وی جستجو کرد؛ زیرا منشأ غرابت روایات عمار را می
فقیهان برجستۀ اصحاب، و فقیهان بزرگ فطحیه بوده، که کتاب خود را برای عمل فطحیه نوشته 

رو روایات را نقل به معنا کرده و فهم و اجتهاد خود را در آنها دخیل کرده است. از است؛ ازاین
یعنی بیش از دو سوم  3روایت از کتاب وی است. 186روایتی که از عمار نقل شده،  152

 درستگرچه فهم عمار در برخی از آنها  که 2وایات وی همراه با اجتهاد و نقل به معناستر
 است، ولی در برخی از موارد دیگر خالی از خطا نیست و همین امر منشأ شذوذ آنها شده است.

توان با تنقیح منظومۀ فکری عمار آیت الله سید احمد مددی بر این باور است که می
را از شذوذ و  عمارو متون روایات تفکیک کرد و روایات وی ن اجتهادات ساباطی، تا حدی بی

با توجه به کنار هم گذاشتن روایات و فتوای  ،غرابت خارج نمود. بدین صورت که عمار
کرده و بدون اینکه متن روایت را از اجتهاد خود تفکیک اصحاب، فروع فقهی را استنباط می

اهی کامل از فتاوای اصحاب در دورۀ وی و پیش از آن، و کرده است؛ لذا با آگکند، بیان می
توان مناشیء اجتهاد عمار را کشف، و اجتهاد وی را طور روایات مسئله در این برهه، میهمین

در این نوشتار به تبیین منظومۀ فکری عمار در ضمن چند روایت  5از متن روایات تفکیک کرد.
آنها انجام شده است. بدنۀ مقاله برگرفته از  شاذ وی پرداخته شده و تفکیک یاد شده در

                                                                                                                             

 .566ص ،5ج ،الآمال بهجة تبریزی، علیاری ؛390ص ،18ج ،موسوعة
 ،1ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛332ص ،11ج همان، ؛137ص ،6ج ،الوافي کاشانی، فیض نمونه: برای .1

 361 ،316صص ،6ج همان، ؛226 و 158صص ،5ج همان، ؛319ص ،3ج همان، ؛382 و 33صص
 .162ص ،9ج همان، ؛35ص ،6ج همان، ؛336ص ،5ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛363و

 .19-19صص ،8ج ،الرجال قاموس شوشتری، .1
یۀ ،«او مذهب و ویاقت ساباطی موسی بن عمار رجالی و فردی تشخصی» دوست،وظیفه .3  حدیث نشر

 .131ص ،1 شمارۀ هشتم، سال ،حوزه
 .170ص ،3ج ،الرجالية الفوائد بحرالعلوم، ؛102ص ،12ج ،المتقين روضة اول، مجلسی .4
 شهریور. 13 تا 1201 شهریور 2 جلسۀ ،حدیث متن نقد مباحث سلسله مددی، .7
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مددی است که مقرر علاوه بر تبیین  آیت اللهش. 1201شهریور  13تا  2های جلسۀ درس
 سخنان استاد، اضافات خود را در پاورقی آورده تا نظریۀ استاد از اضافات مصون بماند.

 پیشینه
باه صاورت  پرشاماریجات هدربارۀ شخصیت عمار ساباطی از جهت ویاقت و مذهب، نوشت

به رشتۀ تحریر در آمده است؛ همچنین دربارۀ فقاه الحادیث روایاات و  1و غیرمستقل 1مستقل
اما درخصوص منظومۀ فکری عمار،  3معدودی نگارش شده است. مکتوباتترتیب کتاب وی 

که مبتنی بر مکتب فقهی و حدیثی وی و تضارب آن با مکاتب دیگران است، تحقیقی کامال و 
ای که تا حد بسیار کمی به محتوای این ستقل و حتی غیرمستقل انجام نشده است. تنها نوشتهم

شیوۀ مواجهۀ فقهای متقدم با مفااد »مقاله نزدیک است، مقالۀ آقای مصطفی بارگاهی با عنوان 
در عمل به روایاات  نهایاست که به عوامل تردید فق« احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارت

 پرشاماریدر موارد  ؛ ول تعامل آنان با روایات وی در کتاب طهارت پرداخته استعمار و شک
نوع فقیهان در برخورد با روایات وی، آنها را به اتهام شذوذ و غریب بودن، در مقام عمل، طرح 

اند و یا مشمول قاعادۀ تساامح در ادلاۀ سانن دانساته و بار اساتحباب و و یا حمل بر تقیه کرده
اند. وجه تماایز ایان نوشاتار، تبیاین جهاات تأییرگاذار در اجتهااد عماار و کراهت حمل کرده

 شود.تلخیص روایات وی از این امور است که در ضمن چند روایت بررسی می

 شناسیمفهوم
ای از اجازای مارتبب باا هام اسات. ، و در لغت به معنی مجموعه«نظم»از مادۀ  «منظومه»

چرخند و باه به واسطۀ نیروی جاذبه به دور یکدیگر می ای از ستارگان کهرو به مجموعهازاین
طور همان 2شود.پردازند، منظومه گفته میای از اشعار که به یک موضوع خاص میمجموعه

چرخناد و طور منظم به دور آن میکه در منظومۀ شمسی، خورشید محور است و سیارات به

                                                      
یۀ ،«او مذهب و ویاقت ساباطی موسی بن عمار رجالی و فردی شخصیت» دوست،وظیفه .1  حدیث نشر

 .131ص ،1 شمارۀ هشتم، سال ،حوزه
 .19-15صص ،8ج ،الرجال قاموس شوشتری، ؛170-162صص ،3ج ،الرجالية بالفوائد بحرالعلوم، .2
 .ساباطی عمار کتاب بازسازی بارگاهی، .3
 .19929ص ،13ج ،دهخدا نامۀ لغت دهخدا، .4



 

 

رس
بر

 ی
جُم

و ع
وذ 

شذ
 تی

روا
ظ 

الفا
ی

 ات
اط

ساب
ار 

عم
 ی

57 

 

57 

ماراد از  .اندشت سر هم قطاار شادههای تسبیح پیا در تسبیح، نخ تسبیح محور است و دانه
چرخناد، و آن محاور منظومۀ فکری، افکار منظم و منسجمی است که حول یک محاور می

شود که در مورد عماار سااباطی باه دلیال اینکاه از فقیهاان قهراً دغدغۀ اصلی محسوب می
شده است، محور اصلی مبانی وی، استنباط احکاام و ارائاۀ کتاابی در برجسته محسوب می

 1راستای عمل فطحیه بوده است.
، یعنی از «شَذَّ الرجل من أصحابه»است. « شذ  »مصدر و در لغت از مادۀ « شذوذ»

  3شذوذ داشتن به معنای نادر بودن است. 1اصحابش جدا افتاده است.
 شاذ در اصطلاح حدیث بر سه معنا اطلاق شده است: 

 2لی مطابک آن نیست.حدیثی که تنها یک یقه آن را نقل کرده است و هیچ اص .1
  5مخالف آن هستند. ،ای آن را نقل کرده و مشهورحدیثی که یقه .1
حدیثی که اصحاب حدیث به جهت مخالفتش با اقوال مشهور و اخبار متواتر، آن را  .3

 6طرح کرده باشند.
دو معنای نخست از اهل سنت، و معنای سوم از امامیان است. عامه عدم شذوذ در نقل 

دانند؛ یعنی علاوه بر صحیح بودن، نباید شاذ باشد تا عنوان ت خبر میرا معیار در حجی
تواند صحیح باشد، منتهی به جهت حجت بر آن صدق شود. ولی در امامیه خبر شاذ می

شود و باید قواعد باب تعارض مخالفتش با خبر مشهور، بین آن و خبر مشهور تعارض می
 7دربارۀ آن جاری شود.

، و گاهی به معنای نداشتن 8گویی آمده استدر مقابل روشن گاهی« عُجْمَة»واژۀ 

                                                      
 .1201 شهریور، 2 جلسۀ ،حدیث متن نقد مباحث سلسله مددی، .1
 .115ص ،6ج ،العين فراهیدی، .2
 .292ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن .3
 .128ص ،الحدیث علوم معرفة نیشابوری، .4
 همان. .7
 .27ص ،16ج ،الرسالات و المقالات محققین، از جمعی .7
 .37ص ،المقال منتهی مرعی، .5
 .529ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، اغبر .8
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معنای دوم است؛ یعنی کسی که  ،و مراد از آن در این نوشتار 1فصاحت در زبان عربی است.
تواند عربی را فصیح صحبت کند؛ خواه از این جهت که لکنتی در زبان دارد و خواه از نمی

 .د خود را با عربی فصیح تفهیم کندتواند مقصواین جهت که عرب زبان نیست و نمی
، راوی عین «نقل به لفظ»است. در « نقل به لفظ»در مقابل « نقل به معنا»اصطلاح 

، «نقل به معنا»گونه است. ولی در مانند نقل قرآن و ادعیه که غالباً این ؛کندالفاظ را نقل می
از سوی « نقل به معنا»کند. راوی برداشت خود از سخن معصوم را با الفاظ خودش بیان می

ویان وجود داشته است؛ مخصوصاً راویانی ارو در بین رو ازاین 1ئمه مورد امضا قرار گرفتها
که درصدد نوشتن کتاب فتوایی بودند. آنان برای رفع ابهام از برخی روایات، تصرفاتی از 

رخی راویان در شود که بالبته مشاهده می 3دادند.قبیل زیاد و کم کردن عبارت را انجام می
کردند؛ گذاشتند و اجتهاد خود را در نقل روایت داخل میمقام افتا، پا را فراتر از این می

 2که در برخی روایات عمار شاهدیم.چنان

یابی دخالت عُجمیت عمار در پیچیده بودن روایات وی  ارز
توانساته او نمیاناد کاه گفته 5رو برخیعمار از اهالی ساباط مدائن و عجم بوده است؛ ازاین

رای . باشنید یبت و ضبب کنادهایی که از حضرات معصومین میاحادیث را با همان ویژگی
 6ایبات عجمیت روایات عمار به صحیحۀ محمد بن مسلم استناد شده است.

                                                      
 .25ص ،1ج ،المغرب ترتيب في المغرب مطرزی، 1
یرات( نکاح زنجانی، شبیری .2  ،133 جلسۀ همان، ؛121ص ،131 جلسۀ زوجه، در دخول احکام ،)تقر

 .159ص
 .138ص ،31جلسۀ ،هذمی به نظر جواز همان، ؛837ص ،107 جلسۀ عده، در ازدواج همان، .3
 .1201 شهریور 2 ،حدیث متن نقد مباحث سلسله ددی،م .4
 )فارسی(، بيت اهل فقه مجله ،مؤلفان از )جمعی اشتهاردی پناه علی از نقل به بروجردی، الله آیت ، .7

 .(136ص ،5-6 ش
 به زنجانی شبیری الله آیت آری؛ باشد، کرده استدلال عمار بودن عجمه بر روایت این به نشد یافت کسی .7

 أَرْضَعَتْهُمَا وَ  وَاحِد   فَحْل   لَبَنِ  مِنْ  رَضَعَات   عَشْرَ  جَارِیَةً  أَوْ  غُلَاماً  أَرْضَعَتْ  امْرَأَةً  أَنَّ  فَلَوْ » فراز با دیگری روایت
 (372ص ،10ج ،الشيعة وسائل عاملی، )حر «نِکَاحُهُمَا یَحْرُمْ  لَمْ  رَضَعَات   عَشْرَ  آخَرَ  فَحْل   مِنْ  أُخْرَی امْرَأَة  

 باید ادامه در ،«جَارِیَةً  أَوْ  غُلَاماً » شد: گفته وقتی که بیان این به است؛ کرده استدلال عمار بودن عجمه بر
 آن نکاح» ذهنش در معنا، نقل هنگام بوده، فارس عمار چون «.نِکَاحُهُمَا» نه ،«أحدهما نکاح» گفتمی
 (.ش17/03/1385 یختار به عصرگاهی )جلسۀ است. برگردانده عربی به و ترجمه را «دو
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هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ابَاطِي   عن محمد بن مسلم قَالَ: قُلْتُ لِِ ارَ السَّ ایَة رَوَی عَنْكَ رِوَ  -إِنَّ عَمَّ

ةَ فَرِیضَة  فَقَالَ: « وَ مَا هِيَ؟»قَالَ:  نَّ أَیْنَ یَذْهَبُ أَیْنَ یَذْهَبُ لَیْسَ هَکَذَا »قُلْتُ رَوَی أَنَّ السُّ
ثْ نَفْسَهُ فِیهَا أَوْ لَمْ یَسْهُ فِیهَ  ی فَأَقْبَلَ عَلَی صَلَاتِهِ لَمْ یُحَد  مَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّ یْتُهُ إِنَّ بَلَ ا أَقْ حَدَّ

مَا  مَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ یُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ إِنَّ هُ عَلَیْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَیْهَا فَرُبَّ ةِ اللَّ نَّ أَمَرْنَا بِالسُّ
بَةِ   1«.لِیَکْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَکْتُو

ایت مذکور با اینکه صحیح ایبات عجمیت عمار از این روایت درست نیست؛ زیرا رو اما
 چنین است: ولی روایت منقول از خود عمار، ،اعلایی است
هِ » ا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ ابَاطِي  قَالَ: کُنَّ ار  السَّ فَقَالَ لَهُ  -بِمِنًی  عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّ

وَافِلِ قَالَ فَرِیضَة  قَالَ فَفَ  هِ رَجُل  مَا تَقُولُ فِي النَّ جُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ مَا  -زِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّ إِنَّ
هِ  یْلِ عَلَی رَسُولِ اللَّ هَ یَقُولُ  -أَعْنِي صَلَاةَ اللَّ دْ بِهِ نافِلَةً لَكَ  إِنَّ اللَّ یْلِ فَتَهَجَّ   1«.وَ مِنَ اللَّ

از عمار اشتباه، و عبارت  «ة  یضَ رِ فَ  ةَ نَ السُّ  إنَّ »شاهد این است که نقل عبارت این نقل، 
 صحیح است.« ة  یضَ رِ فَ  ةَ لَ افِ النَ  إنَّ »

صورت درست در روایت این است که عمار، سخن امام را به« بُ ذهَ یَ  أینَ »مراد از 
متوجه نشده است؛ نه اینکه متوجه شده و نتوانسته درست بیان کند. اما این ابهام را که 

ثْ نَفْسَهُ »چگونه عمار از  به این نتیجه رسیده است که نوافل، « فِیهَا أَوْ لَمْ یَسْهُ فِیهَا لَمْ یُحَد 
 توان پاسخ داد: فریضه هستند، با مویقۀ ذیل می

و عنه عن أحمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن 

                                                      
ه عبد ابو به :70ص ،2ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر .1 ار گفتم: صادق اللَّ  از شگفتی روایت ساباطی عم 

 است. فریضه حکم در سنت که کندمی روایت گفتم: من روایتی؟ چه گفت: الله عبد ابو کند.می نقل شما
 روی هرکس ام:گفته من ام.نگفته چنین من رود؟می کجا به عمار رود؟می کجا به عمار گفت: الله عبد ابو
 نظر خداوند است، باقی او توجه که مادام نرود، دیگر جایبه فکرش که حد آن تا کند نماز متوجه را دل

 یا و نماز سومیک نماز، چهارمیک نماز، نصف بساچه لذا کرد. خواهد متوجه او سویبه را خود لطف
 به ما روازاین رود.می بالا خدا درگاه به بخش همان فقب و شود،می واندهخ توجه باحال نماز، پنجمیک

 شود. جبران فریضه نماز نقص تا شدیم مأمور نافله نماز
 به کسی بودیم. نشسته صادق امام کنار منا در گوید:می عمار :68ص ،2ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر .1

 و ما گوید:می عمار است. فریضه دادند: پاسخ حضرت چیست؟ نوافل به نسبت شما نظر کرد: عرض امام
 مِنَ  وَ  آیۀ به توجه با که است اللهرسول بر شب نماز من منظور فرمودند: امام خوردیم؛ جا مرد آن

یْلِ  دْ  اللَّ  بود. شده واجب لَكَ  نافِلَةً  بِهِ  فَتَهَجَّ
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د  إِنَّ الْعَ »في حدیث  أبي بصیر عن أبي عبد الله بْدَ یُرْفَعُ لَهُ یُلُثُ صَلَاتِهِ وَ قَالَ: یَا أبَا مُحَمَّ
وَافِ  هُ یَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّ کْثَرُ عَلَی قَدْرِ سَهْوِهِ فِیهَا لَکِنَّ لِ قَالَ فَقَالَ لَهُ نِصْفُهَا وَ یَلَایَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَ

وَافِلَ یَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَی حَ  هِ أَبُو بَصِیر  مَا أَرَی النَّ  1«.أَجَلْ لَا  ال  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
؛ بلکه نافلۀ مقرون با سهو است. 1با توجه به این روایت مراد از نافله، مطلک نافله نیست

مثلًا شک بین سه و چهار رخ دهد، بنا را بر چهار گذاشته و  ؛گیردیعنی وقتی سهو صورت می
نشسته خوانده شود که به فرمودۀ حضرت نماز  پس از اتمام نماز، باید دو رکعت نماز احتیاط

کند. وقتی عمار این سخن را از نافله است و آن نماز فریضه را در صورت نقصان، کامل می
احتیاط، نه نافله، بلکه فریضه است. ولی  رسد که آن نمازِ گیرد، بدین نتیجه میامام در نظر می

نه  ،کندنقصان در نماز فریضه را برطرف میای است که خیر؛ نافله :فرمایدامام در پاسخ می
اینکه آن نماز احتیاط، فریضه باشد؛ یعنی هرچند آن نماز احتیاط نافله واجب است ولی 

برای مطلک نافله باشد؛ یعنی عمار چنین « أجل لا»فریضه نیست. البته ممکن است مراد از 
رسیده که بقیۀ نوافل نیز مانند متوجه شده است که نماز احتیاط، فریضه است، و به این نتیجه 

 های موجود در نمازهای واجب را رفع کنند.توانند نقصاناند؛ چراکه مینماز احتیاط، فریضه
با توجه به این مباحث، الفاظ ایشان دارای عجمه نیست، ولی از آنجا که این که عبارات 

، نظم و سیاق روایت و در اکثر موارد، متن فقهی است، دخالت اجتهاد باعث تغییر در الفاظ
که چنانکند. شود که فهم مراد ایشان را مقداری مشکل میبه تبع، موجب نوعی ابهام می

گوید اگر کسی نمازش را به جهت فراموشی، ناقص بگذارد، هر ایشان در روایتی که می
ینَ وَلَو بَلَغَ ا»در ادامه لفظ  ،تواند نمازش را ادامه دهدزمان که به خاطر آورد، می را هم « لص 

که ظاهراً حاکی از این است که از روایت چنین اطلاقی را فهمیده و به آن  3اضافه کرده است

                                                      
 از سومیک بنده برای همانا محمد! ابا یا کند:می نقل صادق امام از حدیثی در بصیر ابو :71ص همان، .1

 ولی گرددمی واقع قبول مورد غفلتش، تناسب به بیشتر، و کمتر و آن چهارمسه یا آن نصف یا نمازش
 ترک من نظر به کرد: عرض حضرت به بصیر ابو گوید:می راوی شود.می کامل او نماز نافله وسیلۀبه

  نیست. سزاوار نوافل ترک آری، فرمود: نیست؛ سزاوار حال هیچ در نافله نمازهای
 صحیحۀ در نباید و است دانسته واجب هم را نوافل ،امام پس باشد یومیه حتی ،نوافل مطلک مراد اگر .1

 کرد.می اشکال عمار فهم به مسلم بن محمد
ار   عَنْهُ  رَوَی وَ » :327ص ،1ج ،لفقيها یحضره لا من صدوق، .3 مَ  مَنْ  أَنَّ  عَمَّ هْرِ  مِنَ  رَکْعَتَیْنِ  فِي سَلَّ  الْعَصْرِ  أَوِ  الظُّ

ینَ  بَلَغَ  لَوْ  وَ  صَلَاتِهِ  عَلَی فَلْیَبْنِ  ذَکَرَ  یُمَّ  خِرَةِ الآ الْعِشَاءِ  أَوِ  لْمَغْرِبِ ا أَوِ   «.عَلَیْه إِعَادَة لَا  وَ  الص 
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تصریح کرده است. روشن است که این مورد ناشی از فهم و اجتهاد نادرست اوست؛ نه 
تعمد در کذب یا ناتوانی وی در اظهار معنایی که برداشت کرده است؛ چه اینکه عمار از 

 رود و شکی در ویاقت وی نیست.شمار میان بزرگ بهفقیه

یابی شذوذ روایات عمار ساباطی و تطبیق آن بر برخی روایات عمار  ارز
استبصار به ضعف و فساد مذهب عمار ساباطی اشاره کرده و با اشاره  شیخ طوسی در کتاب

ابَاطِيُّ وَ هُوَ »گوید: به روایات منفرد ایشان می ار  السَّ ضَعِیف  فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا یُعْمَلُ  هُوَ عَمَّ
ائِفَةُ عَلَی تَرْكِ الْعَمَالِ بِهَاذَا الْخَبَار. مَاا »ماراد از  1«عَلَی مَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الطَّ

صُّ لَا یُعْمَالُ عَلَای مَاا یَخْاتَ »کاه از تعقیاب چنان ولایشذوذ نقلی اسات؛ « یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ 
فطحای  ،شود، وجاه شاذوذ روایااتاستفاده می« وَ هُوَ ضَعِیف  فَاسِدُ الْمَذْهَبِ »به « بِرِوَایَتِهِ 

انااد و احتمااال دخالاات فقااه آنااان در هااا دارای فقااه بودهاینکااه فطحیبااودن اوساات؛ چه
های عمار از روایات و به تبع، تأییر آن در نقل به معنای روایت باوده اسات. شااهد برداشت

ئمه دربارۀ کتب بنای اگر بر اینکه کتاب عمار جنبۀ فتوایی داشته نه روایی، این است که از دی
 1فضال پرسش شده، ولی دربارۀ کتاب عمار پرسش نشده است.

گاهی فهم خود را به روایت  3اندکه بزرگان دیگری هم تصریح کردهمار، چنانعبنابراین 
های خود عمار را فهمید، متن خالص معصوم نیز رو، اگر بتوان عبارتافزوده است. ازاینمی

 شود.آید و مشکل شذوذ روایات وی حل میبه دست می
برای بیان تحلیل مورد نظر نیاز به تطبیقاتی بر روایات بودن بحث، با توجه به کاربردی 

 کرده است.ایشان است تا یابت شود ایشان اجتهادات خودش را نیز دخیل در متن روایت می

 ایت نجاست حدید. رو1
محمد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن  و أما ما رواه

                                                      
 .371ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، .1
 .593ص ،1ج ،المهمة الفصول عاملی، حر .2

 ،3ج العلوم(، بحر )للسید الرجالية الفوائد بروجردی، ؛102ص ،12ج ،المتقين روضة اول، مجلسی 3.
 .170ص
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 :عمرو بن سعید المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسی عن أبي عبد الله
جُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَکَ قَفَاهُ فَ » إِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ فِي الرَّ

نَّ 
َ
لَاةَ لِِ ی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّ يَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّ  بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَل 

هَبَ لِبَاسُ أَهْلِ  ارِ وَ الذَّ نَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّ
َ
ةِ. الْحَدِیدَ نَجَس  وَ قَالَ لِِ  1«الْجَنَّ

شیخ طوسی این روایت را از نوادر الحکمه، و خود صاحب نوادر آن را از کتاب عمار 
کنند. باور به نجاست آهن، به تصریح خود شیخ و محقک شوشتری، از ساباطی نقل می

طوری که شیخ در نقل این روایت منفرد است و به مضمون آن فتوا باورهای نادر است؛ به
 1ن را حمل بر استحباب کرده است.نداده؛ بلکه آ

دانیم، روشن نیست از آنجا که کتاب عمار در دسترس نیست و شکل و ترکیب آن را نمی
ی وَ لَمْ »عبارت رسد مام باشد؛ بلکه به نظر میهمۀ فرازهای روایت، سخن ا سُئِلَ فَإِنْ صَلَّ

نیست؛  یعنی پرسش از امام صادقاز معصوم نیست؛ تا پایان « یَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ...
عنوان پاسخ بیان کرده است. طبک این بیان، اجتهاد خودش را به ویبلکه از خود عمار است و 

، نه «یَمسَحُهُ بِالمَاءِ »فقب فراز نخست، متن روایت است و هیچ شذوذی ندارد؛ زیرا تعبیر 
ها به جهت ر آن زمان آهناینکه دکنایه از نجاست شرعی، بلکه کنایه از آلودگی است؛ چه

آورد و شرع هم آن را نوعی پلیدی و نجاست به حساب می ،خوردگی آلوده بودند و عرفزنگ
یَمسَحُهُ »نجاست است نه نجاست شرعی؛ و به همین جهت است که عبارت  وعدر بیان این ن

یعنی یک  ؛برده استکه برای نجس شرعی است را به کار « یَغسُلُهُ بِالمَاءِ »در مقابل « بِالمَاءِ 
 کند و مانند نجس شرعی نیست تا شارع اجتناب از آن لازم بداند.آبی به آن بزند، کفایت می

ی...»شاهدهایی بر این مدعا که عبارت   توان اقامه کرد:از عمار است، می« سُئِلَ فَإِنْ صَلَّ
ن از عمار در نوادر الحکمه حدیثی دیگر با مضمون کوتاه کردن مو با آه :شاهد نخست

                                                      
 ابزار با را هایشناخن که کسی به نسبت صادق امام از ساباطی عمار :96ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، .1

 از پیش شخص آن :کندمی لنق بتراشد، آن با را گردنش پشت یا بزند آن با را موهایش یا کندمی کوتاه آهنی،
 با را دستش اینکه از پیش خواند، نماز اگر :پرسید کسی کند. مسح آب با را دستش باید بخواند، نماز اینکه

 لباس آهنی ابزار فرمود: سپس است. نجس آهنی ابزار زیرا کند؛ اعاده را نمازش باید فرمود: کند؟ مسح آب
  بهشت. اهل لباس طلا و است جهنم اهل

 .17ص ،8ج ،الرجال قاموس شوشتری، ؛همان .2
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نقل شده، که ظاهراً در باب طهارت بوده است و روایت مورد بحث در باب صلات، و شیخ 
هر دو روایت را پشت سر هم آورده است. ابتدا این روایت را نقل کرده، و سپس روایت مورد 

حدیث نخست را  تنهاصدوق این دو حدیث را بیان نکرده است. کلینی هم  1بحث را.
ث مورد بحث را نیاورده است؛ زیرا در مکتب قم به تلقی اصحاب از ، ولی حدی1آورده

دادند؛ یعنی اگر حدیثی به لحاظ سندی ضعیف بود، ولی اصحاب روایت بسیار اهمیت می
 پذیرفتند.آن را قبول کرده بودند، آن حدیث را می

ن دو روایت رو که ابن ولید ایداده، ازآنصدوق چون به تلقی ابن الولید اهمیت فراوانی می
را نقل نکرده، ایشان نیز این دو روایت را نقل نکرده است. کلینی هم حدیث نخست را به 
جهت نقل استادش محمد بن یحیی نقل کرده است. محمد بن احمد صاحب نوادر الحکمه 

شده، روایت او هم گرچه از مشایخ است، ولی چون از مشایخی نبوده که از او اخذ روایت می
نفر از راویان این کتاب را که برخی از آنها از مشایخ  13اند؛ چراکه ابن ولید حدود هرا نقل کرد

محمد بن احمد هستند، استثنا کرده است؛ مثلًا حدیثی را که سندش با یک راوی خاص آغاز 
پذیرد؛ این بحث بنا بر مبنای فهرستی، در نزد متقدمان جریان داشت؛ ولی شیخ شود، نمی

به تلقی مشایخ از احادیث توجه نکرد؛ بلکه  یو 3.فهرستی به رجالی تغییر داد طوسی مبنا را از
حدیثی که سند آن صحیح باشد را پذیرفت. یعنی ایشان چون محمد بن احمد، صاحب نوادر 

پذیرد. این کار بر اساس مبنای رجالی درست است، دانسته، روایات او را میالحکمه را یقه می
کند را نباید قبول کرد؛ ستی، هر حدیثی که محمد بن احمد نقل میولی به لحاظ مبنای فهر

                                                      
 بن عمرو عن الحسن بن أحمد عن یحیی بن أحمد بن محمد رواه ما فأما :96ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، .1

جُلُ  قَالَ:» الله عبد أبي عن الساباطي عمار عن صدقة بن مصدق عن سعید  بِأَسْنَانِهِ  شَعْرِهِ  مِنْ  یَقْرِضُ  الرَّ
يَ  أنْ  قَبْلَ  اءِ بِالْمَ  یَمْسَحُهُ  مَا بَأْسَ  لَا  قَالَ  یُصَل   «الْحَدِیدِ. فِي ذَلِكَ  إِنَّ

 .38ص ،3ج ،الکافي کلینی، .2
 و کلینی ،.ق2 قرن در اول تنقیح در است. طوسی شیخ به مربوط شیعه روایات تعارض درصد 80 تقریباً  .3

 سپس طوسی شیخ کرد. حذف ودند،ب نیز السند صحیح حتی که را احادیثی وجه من عام صورتبه صدوق
 زمان آن در که است آن ایشان کار این دلیل و کرد آنها توجیه در سعی و ذکر را محذوف روایات همان

 کرده عمل آن اساس بر نیز شیخ که بود زمان آن در رویه یک این دادند.می انجام را کار این نیز سنتاهل
 و جمع در تلاش که نعمان قاضی «إیضاح رسالة» کتاب قطیبه، ابن «الحدیث مختلف» کتاب مثل است؛
 دیگری بحث نه؟ یا است صحیح روایت این نه؟ یا است درست کار این اینکه حال دارند؛ روایات توجیه
 شود. بحث باید خودش جای در که است
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صورت جداگانه زیرا اشکال ابن ولید در مقام وجود دارد و باید هرکدام از روایات ایشان را به
 بررسی و تلقی اصحاب را نسبت به آن روایت جستجو کرد.

حاب امامی، در گرفتن متن حدیث، اص نظر رسد فارغ از بحث سند، با دربه نظر می
اند؛ چراکه حدیث دوم تا عبارت حذف حدیث دوم از منابع اصلی، درست عمل نموده

ی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ...» همان مضمون روایت نخست است که « سُئِلَ فَإِنْ صَلَّ
 است. عبارت به بعد دیگر روایت نیست و اجتهاد عماراین راوی آن را نقل کرده است و از 

ةِ »عبارت  :شاهد دوم هَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّ ارِ وَ الذَّ نَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّ
َ
با « قال لِِ

ارِ »عبارات پیشین ناسازگار است؛ زیرا گرچه  نَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّ
َ
با بطلان نماز به « لِِ

ةِ »قرینۀ  جهت مانعیت نجاست عرفی آهن تناسب دارد، ولی به هَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّ « وَ الذَّ
توان به آن ملتزم شد؛ چراکه شکی نیست که با اینکه لباس اهل بهشت از طلاست، برای نمی

هَبَ لِبَاسُ أَهْلِ »رو عبارت نماز مانع است. ازاین ارِ وَ الذَّ نَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّ
َ
قال لِِ

ةِ  ان تعلیل آمده، مربوط به حکم تکلیفی است، نه وضعی؛ یعنی لباس اهل عنوکه به« الْجَنَّ
جهنم بودن با حرمت تکلیفی سازگار است، نه با نجاست؛ لذا محتمل است که این عبارت 

دهندۀ آن است که ایشان نه تنها قائل به امتناع نظر خود عمار باشد که در این صورت، نشان
است، بلکه در اشد انواع ترکیب انضمامی هم قائل  اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی

است؛ چراکه معمول دانشمندان در بحث اجتماع نماز با نگاه به نامحرم، قائل به امتناع 
نیستند، ولی عمار در اینجا از لباس اهل نار بودن حدید، حرمت را استفاده کرده و حرمت 

 گیرد.آن را به نماز سرایت داده و بطلان نماز را نتیجه می

 . روایت غسل مس میت 2
محمد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن 

تَ وَ کُلُّ »قَالَ:  صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله لَ الْمَی  ذِي غَسَّ یَغْتَسِلُ الَّ
تُ قَدْ  تاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَی  لَ. مَنْ مَسَّ مَی   1«غُس 

                                                      
 غسل را میت که کسی کند:می نقل صادق امام از ساباطی عمار :230ص ،1ج ،التهذیب طوسی، .1

 غسل قبلاً  میت چند هر کند غسل باید باشد، کرده مس را میت که هرکسی و کند غسل باید است، ادهد
  باشد. شده داده
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صاحب جواهر در بحث وجوب غسل مس میت بر این باور است که پس از تغسیل 
یک از فقیهان جز شیخ میت، غسل مس نه وجوب، بلکه استحباب هم ندارد؛ زیرا هیچ

مویقۀ عمار را بر استحباب حمل  ،طوسی چنین باوری ندارند. شیخ در استبصار و تهذیب
اشکال ب از باب جمع بین ادله و تسامح در ادلۀ سنن بیکرده است. گرچه حمل بر استحبا

است؛ ولی این جمع، دور از ظاهر روایت است. علاوه بر اینکه روایات منفرد عمار مشهور 
 1به نقل امور شاذ هستند.

احتمال زیاد از جانب صاحب داده است و این تقطیع بهبه نظر در این روایت تقطیع رخ
متنی طولانی  وسی؛ زیرا در باب غسل میت از کتاب نوادر الحکمهنوادر بوده است نه شیخ ط

که روایت مذکور فرازی از آن است. به نظر این متن، روایت نیست؛ بلکه متنی  1نقل شده
فقهی است که عمار با نقل مضمون روایات و دخل و تصرفات در آنها بر اساس اجتهاد خود 

م وجوب غسل مس پس از غسل میت مربوط به رسد حکرو به نظر میبیان کرده است. ازاین
 فقه فطحی است که عمار با توجه به نقل مضمون این روایت، فتوایش را نیز بیان کرده است.

 توان بر این مطلب اقامه کرد:از جمله شواهدی که می
من »صدوق از این حدیث طولانی، فرازی را در قسمت نوادر ابواب طهارت کتاب اولًا: 

 به این صورت نقل کرده است: « قیهلا یحضره الف
ه قَالَ:  و روی عمار الساباطي عن أبي عبد الله تِ وَ لِحْیَتَهُ »أن  إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَ الْمَی 

ت یل  یَصِفُ فِیهِ غُسْلَ الْمَی    3«..بِالْخِطْمِي  فَلَا بَأْسَ؛ وَ ذَکَرَ هَذَا فِي حَدِیث  طَوِ
استفاد « رَوی»که از تعبیر متن را قبول داشته، چنان ایشان از طرفی روایت بودن این

شود و از طرفی صدوق، روایت را در ابواب اصلی غسل میت نیاورده، بلکه در قسمت می
این متن را به عنوان دانشمندان قم، آید که شاید نوادر آورده است. از این نکته به دست می

دوق فهرستی است و چون به تلقی ابن صکه گذشت، مبنای چنان .اندروایت قبول نداشته
 داده، مواردی که ایشان نقل نکرده است را نیاورده است.الولید اهمیت فراوانی می

                                                      
 .337 و 336صص ،5ج ،)ط.الحدیثه( مالکلا جواهر نجفی، .1
 .306ص ،1ج ،التهذیب طوسی، .1
 .191ص ،1ج ،لفقيها لایحضره من صدوق، .3
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  در صحیحۀ حریز آمده است:یانیاً: 
هِ » هُ مَا دَامَ حَ  حَرِیز  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ تاً فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَإِنْ مَسَّ لَ مَی  اً قَالَ قَالَ: مَنْ غَسَّ ار 

هُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْ  مَا فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَرَدَ یُمَّ مَسَّ هِ إِنَّ
یَابَ  یَمَسُ    1«.الث 

ها نبود، بلکه مس بدن میت بود، باید مشعر به این است که اگر مس لباساین صحیحه 
؛ هرچند میت را قبلًا غسل داده باشند. روایات دیگری نیز وجود دارد که دارای غسل کند

که میت را غسل داده باشند نیز در اطلاق هستند و وجوب غسل مس میت را حتی درصورتی
شاید عمار از کنار هم گذاشتن این روایات به این نتیجه رسیده که مس میت،  1گیرند.بر می

 جوب غسل است. حتی پس از غسل هم موجب و
 است:  برداشتالبته یک روایت در زمان خود عمار وجود داشته که معارض این 

عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن 
لَ إِنْسَان  الْمَی  »قَالَ:  سنان عن أبي عبد الله تَ وَ إِنْ قَبَّ لَ الْمَی  ذِي غَسَّ لُ الَّ تَ وَ هُوَ یُغَس 

لَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَ  هُ وَ قَبَّ هُ حَارٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْل  وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّ مَسَّ
لَه   3«.بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَب 

هُ »شاید برداشت عمار از این روایت، آن بوده که عبارت  بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّ
لَه فتوا به وجوب غسل میت در مورد فرض از جانب رو ازایناست؛  2جدر روایت مُدَر  « یُقَب 

 معنا نیست.عمار، بی

                                                      
 هم خودش باید دهد،می غسل را مرده که کسی گفت: صادق اللهابوعبد :160ص ،3ج ،الکافي کلینی، .1

 ابوعبدالله کند؟ غسل باید باشد، گرم هنوز مرده بدن و بزند دست مرده بدن به کسی اگر گفتم: من کند. غسل
 قبر داخل را مرده که کسی گفتم: من کند. غسل باید بزند، دست او به و باشد شده سرد مرده بدن اگر نه؛ گفت:

  !کند؟ غسل باید چرا زند،می دست مرده کفن به که کسی نه؛ گفت: ابوعبدالله کند؟ غسل باید خواباند،یم
 .193-189صص ،3ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر 2.
 داده غسل را میت که کسی کند:می نقل صادق امام از سنان بن عبدالله :160ص ،3ج ،الکافي کلینی، .3

 نیست؛ غسل به نیازی است گرم میت، آن بدن کهدرحالی ببوسد را میت کسی اگر کند؛ غسل باید باشد،
 که ندارد اشکالی و کند غسل باید ببوسد، یا کرده مس است، شده سرد بدنش کهدرحالی را میت اگر ولی

 ببوسد. یا و کرده مس را آن دادند، غسل را میت آنکه از پس انسان
 وارد مراد اینجا در که دارد مختلفی اقسام جمدر   حدیث :80ص ،لالرجا علم في اللباب لب استرآبادی، .4

 است. امام سخن شود گمان که طوریبه است؛ روایت متن به راوی سخن شدن
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ممکن است گفته شود که در مسئله، اجماع بر وجوب نبودن غسل وجود دارد و عمار 
توان گفت که پشتوانۀ سخ میو حکم به وجوب غسل نماید. در پا گرفتهتواند آن را نادیده نمی

که پس از زمان عمار است. لذا  1است این اجماع، روایتی از امام حسن عسکری
 اجماعی در زمان عمار نبوده که نتواند آن را نادیده بگیرد.

 . روایت سجدۀ سهو 3
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسی 

هِ الساباطي قَالَ:  هْوِ فَقَالَ إِذَا  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هْوِ مَا یَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّ عَنِ السَّ
حْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَ  نْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّ

حَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْكَ  هْوِ وَ لَیْسَ فِي شَيْ  تُسَب  لَاةُ سَهْو  وَ عَنِ سَجْدَتَا السَّ ا یَتِمُّ بِهِ الصَّ ء  مِمَّ
مَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً قَالَ لَیْ  جُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ یُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَد  سَ عَلَیْهِ الرَّ

ی یَ  هْوِ حَتَّ مَ بِشَيْ سَجْدَتَا السَّ .تَکَلَّ  1«ء 
صدر این روایت با ذیل آن متناقض است. برخی به خاطر همین تشویش متن، آن را قابل 

اند و برخی دیگر، مانند صاحب حدائک، در توجیه این روایت کوشیده 3انداستدلال ندانسته
عود، قیام ق محلاند. به باور ایشان پرسش نخست در جایی است که در که به نظر موفک نبوده

عکس، که در این صورت امام حکم به وجوب سجدۀ سهو ه گرفته باشد یا بکامل صورت
قعود، قیام کامل صورت  محلاند. ولی دومین پرسش دربارۀ حکم صورتی است که در کرده

فرماید: سجدۀ سهو بر او واجب نیست؛ مگر اینکه تکلم امام در پاسخ می .نگرفته است
البته این معنا از روایت،  2یان صدر و ذیل روایت متناقض نخواهد بود.کرده باشد. با این ب

                                                      
 .219ص ،1ج ،التهذیب طوسی، .1
 وجوب باعث چیزهایی چه پرسیدم، سهو دربارۀ صادق امام از گوید:می عمار :353ص ،1ج ،همان .1

 اراده که زمانی یا ایستادی، ولی بنشینی کردی اراده که زمانی فرمودند: حضرت شود؟می سهو سجدۀ
 کردی اراده اینکه یا گفتی، تسبیح ولی کنی قرائت سوره کردی اراده اینکه یا نشستی، ولی بایستی کردی
 که چیزی در و شودمی واجب تو بر سهو ۀسجد دو صورت این در کردی، قرائت سوره ولی بگویی تسبیح

 پیش سپس ایستاد ولی بنشیند کرد اراده که کسی به نسبت .ندارد وجود سهو سجدۀ شود،می تمام آن با ازنم
 کند. تکلم اینکه مگر نیست؛ واجب او بر سهو سجدۀ دو آورد، یاد به را آن دهد، انجام کاری اینکه از

 .359ص ،18ج ،موسوعة خویی، .3
 .313ص ،9ج ،الحدائق بحرانی، .2
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، ایستادن و و ورود به رکوع رکعت بعد «قیام کامل»خلاف ظاهر است؛ چراکه اگر مراد از 
رد نشدن به رکعت بعد، در صدر روایت، قید کامل برای قیام در نظر گرفته اباشد، در مقابل و

در ذیل روایت نیز قید غیرکامل برای قیام در نظر گرفته سهو شود.  ۀنشده که موجب سجد
، ایستادن «قیام کامل»سهو شود. و اگر هم مراد از  ۀسجدنشدن وجوب  موجبنشده که 

، شبیه صدر «إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ »خیز شدن باشد، تعبیر ذیل روایت کامل در مقابل نیم
و  1؛ مگر اینکه نسخۀ صاحب حدائک مغلوط بودهرساندنمیخیز شدن را است و معنای نیم

مَ شَیْئاً »در ذیل به جای  جُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ یُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَد  إذا »، عبارت «عَنِ الرَّ
 که ظاهر این است.چنان آمده باشد؛« أرَادَ أن یَقعُدَ فَقَامَ یُمَّ ذَکَرَ مِن قَبلِ أن یَقُومَ شَیئاً 

مَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً »به نظر، اصحاب روی عبارت  اند که دقت نکرده« مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَد 
مراد از آن چیست و آیا این عبارت از امام  است یا فرعی است که عمار بیان نموده؟ برای 

 دانستن پاسخ، نیاز به چند مقدمه است: 
 از از اجزای غیر رکنی است.. تسلیم در نم1
. اخلال به رکن چه عمدی و چه خطایی، موجب بطلان است؛ اما اخلال به غیر رکن، 1

 عمداً موجب بطلان است.
وسیلۀ فعل منافی توان به. در بحث خروج از نماز که آیا حتماً باید با تسلیم باشد یا می3

ب( با  3ب با سلام باید خارج شد.: الف( فق1هم از نماز خارج شد؟ سه باور در مطرح است
ج( اینکه خروج از نماز باید با تسلیم صورت گیرد، ولی  2فعل منافی هم جایز است.

صورت سنت است نه فریضه. لذا اگر از روی طبیعت تسلیم در مقیاس احکام الهی به
 5گیرد.نسیان، فعل منافی را انجام داد، خروج از نماز صورت می

جُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ یُمَّ ذَکَرَ مِنْ »رسد، فرع حث به نظر میبا توجه به این مبا عنِ الرَّ
مَ بِشَيْ  ی یَتَکَلَّ هْوِ حَتَّ مَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّ سخن « ء  قَبْلِ أَنْ یُقَد 

                                                      
 است. بالفعل قیام ظاهرش که شده ذکر «فقام» ذیل، خود در یانیاً  و ندارد معنا «شیئاً  یقوم» اولاً  زیرا .1
 .395ص ،1ج ،المغني قدامه، ابن .2
 .593ص ،1ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، ؛۱۳۱ص ،۹ج ،الحدائق بحرانی، .3
 (.395ص ،1ج ،المغني قدامه، ابن )ر.ک: است شده داده نسبت انحنفی به قول این .4
 .693ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .5
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حکم کسی که تشهد را خوانده و بدون  ،شده یدهرسعمار است نه امام. یعنی گویا از عمار پ
اند: اگر کسی خواست اینکه سلام بدهد از جای خود بلند شود چیست؟ ایشان پاسخ داده

مَ »عمل منافی انجام داده باشد، یعنی  در صورتی کهایستاد، اگر بنشیند و سلام دهد ولی  یُقَد 
ده است؛ زیرا عذر از تسلیم داشت و عمل منافی، ، از نماز خارج ش«شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً 

شود. ولی اگر پیش از اینکه با عمل منافی از نماز خارج شود، به یاد باعث خروج از نماز می
باید سلام را بگوید؛ لذا در این صورت که فعل منافی انجام نداده است، اگر پیش از  ،بیاورد

خارج نشده، سخن گفتنش سهوی محسوب داند از نماز سلام، سخن گفته باشد، چون نمی
 شود و باید سجدۀ سهو به جا بیاورد.می

بنابراین رفع تناقض صدر و ذیل روایت به این صورت است که در صدر، برای قیامی که در 
سجدۀ سهو را واجب دانسته بود و در پایان  ،لای نماز در غیر محل خودش واقع شودلابه

 فی کرده بود که پس از تشهد آخر نماز و پیش از تسلیم بیاید.روایت، سجدۀ سهو را از قیامی ن

 . روایت نماز بین قبور 4
محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعید عن 

ذِي »قَالَ:  مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ینِ الَّ سَأَلْتُهُ عَنْ حَد  الط 
ي بَیْنَ لَا یُسْجَ  جُلِ یُصَل  رْضِ وَ عَنِ الرَّ

َ
دُ فِیهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الِْ

ی عَشَرَةَ أَذْرُع  مِنْ بَ  وَ یْنِ یَدَیْهِ الْقُبُورِ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّ
ي إِنْ شَ   1«اء.عَشَرَةَ أَذْرُع  مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُع  عَنْ یَمِینِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُع  عَنْ یَسَارِهِ یُمَّ یُصَل 

این روایت نیز از روایات شاذ عمار ساباطی است که کسی مطابک ظاهر آن فتوا نداده و 
« عَشَرَةَ أَذْرُع  »چ روایتی جز این روایت، تعبیر در هی 1اند.قسمتی از آن را تحریف شده دانسته

 ،در یک مکان را برای رفع ممنوعیت از فعلی یاد نشده است، مگر روایتی که نماز مرد و زن

                                                      
 که گلی چگونگی و مقدار دربارۀ صادق امام از گوید:می ساباطی عمار :390ص ،3ج ،الکافي کلینی، .1

 توان)نمی نشود بند زمین روی و رود فرو آن در پیشانی هرگاه فرمود: پرسیدم؛ کرد، تواننمی آن بر سجده
 به اینکه مگر نیست؛ جایز فرمود: بخواند؟ نماز قبرستان در تواندمی انسان آیا م:پرسید کرد(. سجده آن بر

 دهد؛ قرار فاصله ذراع ده چپ، سمت راست، سمت سر، پشت رو، پیش از قبرها و خود میان نماز هنگام
 بخواند. نماز خواست اگر سپس

 .10ص ،8ج ،الرجال قاموس همو، ؛161ص ،1ج ،اللمعة شرح في النجعة شوشتری، 2.
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جایز دانسته است که این روایت هم از منفردات عمار  (عَشَرَةَ أَذْرُع  ده ذراع )با رعایت فاصلۀ 
 ساباطی است:

أحمد بن یحیی عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید محمد بن  فأما ما رواه
هُ سُئِلَ عَنِ » المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله أَنَّ

ی یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَ  ي حَتَّ ي قَالَ لَا یُصَل  يَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَتُهُ تُصَل  جُلِ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُصَل  هَا یْنَ الرَّ
کْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُع  وَ إِنْ کَانَتْ عَنْ یَمِینِهِ أَوْ یَسَارِهِ جَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِ  نْ کَانَتْ أَ
بَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً  ي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ یَوْ أَوْ قَائِمَةً  تُصَل 

 1«فِي غَیْرِ صَلَاة  فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.
در مسئله دانسته و  نظرترین متر در قبور را ضعیف 5محقک خویی باور به لزوم رعایت 

متر را  5بر اساس این باور، باید نمازگزار در بین قبور، از چهار جهت، فاصلۀ »گوید: می
های آن زمان که در قبرستانبرها ده متر فاصله باشد، درحالیصورتی که بین قرعایت کند؛ به

ای نبوده که بتوان از چهار جهت گونهالسلام، جز در موارد بسیار نادر، شرایب بهمانند وادی
متر را رعایت کرد. از طرف دیگر چون حمل روایات بر مورد نادر، بعید است،  5فاصلۀ 

 1«.حمل وجیهی برای این روایت وجود ندارد
بلکه  ؛دری که محقک خویی مطرح کرده نیستمراد عمار فرض نا باید در نظر داشت که

مراد ایشان این است که اگر کسی بخواهد بین قبور نماز بخواند، اگر سمت آخرین قبر از 
متر فاصله را رعایت کند؛ و اگر سمت آخرین قبر از سمت  5پشت باشد، باید از پشت، 
متر فاصله را رعایت کند؛ و در دو سمت دیگر نیز  5راست آن،  راست باشد، باید از سمت

با  ،شودباید چنین کند. در واقع عمار قصد داشته است بین نمازی که همراه با زن خوانده می
شود فرق بگذارد. به این صورت که در نماز همراه با زن، باید نمازی که بین قبور خوانده می

                                                      
 که شد پرسیده مردی دربارۀ امام از کند:می نقل صادق امام از عمار :399ص ،1ج ،الإستبصار طوسی، .1

 نماز تواندنمی مرد دادند: جواب حضرت خواند؛می نماز او جلوی همسرش ولی بخواند نماز خواهدمی
 چپ یا راست سمت در همسرش اگر و باشد داشته وجود فاصله ذراع ده همسرش و او بین این مگر بخواند

 و ندارد وجود مشکلی بخواند، نماز مرد پشت زن اگر ولی شود. رعایت فاصله قدرهمین باید نیز دارد قرار مرد
 یا نشسته حالت در زن اگر و د.کن برخورد مرد لباس به پشت، از زن هرچند نیست؛ ذراع ده فاصلۀ به نیاز

 باشد. حالتی هر در زن هرچند ؛یستن اشکال دارای مرد نماز باشد، ازنم حالت غیر در ایستاده یا خوابیده
 .۱۰۱ص ،13ج ،موسوعة خویی، .1
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عایت فاصله از جانب پشت نیاز نیست، ولی در نماز از سه جهت فاصله رعایت شود و ر
 بین قبور باید از چهار جهت فاصله رعایت شود.

که که از این روایت و همچنین روایت رعایت فاصلۀ ده ذراع بین مرد و زن در نماز، چنان
طریقش روشن است، از کتاب عمار ساباطی نقل شده است؛ لذا با توجه به شواهدی که بر 

ودن کتاب عمار یاد شد، محتمل است که این دو روایت هم نقل به معنا باشند و اجتهادی ب
است. از برگرفته عمار فتوای خود را بیان کرده باشد که از روایات و ارتکازات و وجوه دیگر 

 جمله شواهد بر این مطلب عبارتند از:
بت باشد و یا« عَشرَة أذرُع». تقدیرات، توقیفی هستند و بعید است که تقدیر به 1

 حضرات معصومین فقب به عمار گفته باشند.
بین مرد و زن را نه کلینی نقل کرده است و نه صدوق و استادش ابن  ۀ. روایت فاصل1

اند و حتی صدوق فتوای ولید، و روایت رعایت فاصله با قبور را صدوق و ابن ولید نقل نکرده
را « عَشرَة أذرُع»گرچه رعایت فاصلۀ  ؛ستآن داده و نماز بین قبور را جایز دانسته ا برخلافِ 

 1مستحب دانسته است.
اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد، وجه فتوای عمار به رفع ممنوعیت با رعایت فاصلۀ 

یک از روایاتِ نقل شده تا زمان عمار، روایتی نقل نشده یاد شده است؛ چه اینکه در هیچ
کند و رفع ممنوعیت منحصر به خروج از قبرستان است که بر جواز نماز در بین قبور دلالت 

 است و رفع آن به امر دیگر متوقف بر تعبد است.
عَشرَة »بسا منشأ این فتوا و فتوای رفع ممنوعیت نماز مرد با زن با رعایت فاصلۀ چه

ذِي »ارتکازی باشد که از دو روایت « أذرُع بَیْنَ الَّ لَاةَ عِکْرِمَةَ قَالَ: إذَا کَانَ بَیْنَك وَ یَقْطَعُ الصَّ
لَاةَ. ، لَمْ یَقْطَعْ الصَّ ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ »و  1«قَذْفَة  بِحَجَر  اس  عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّ

هِ  هُ قَالَ:  اللَّ هُ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْکَلْبُ، وَالْحِمَ »أَنَّ ی أَحَدُکُمْ إلَی غَیْرِ سُتْرَة  فَإِنَّ ارُ، إذَا صَلَّ
وا بَیْنَ یَدَیْهِ قَذْفَة  بِحَ  یُجْزِئُ عَنْهُ إذَا مَرُّ ، وَالْمَرْأَةُ، وَ ، وَالْیَهُودِيُّ  3««جَرِ.وَالْخِنْزِیرُ، وَالْمَجُوسِيُّ

                                                      
 .123 ص، ،1ج ،الفقيه صدوق، .1
 .186ص ،1ج ،المغني قدامه، ابن .2
 همان. .3
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البته این روایات مربوط به قاطع نماز و قاطعیت مرور  1برای اهل مدینه شکل گرفته است.
بین مرد و زن  ۀت و تسری آن به نماز در قبور و فاصلکلب و حمار و... از جلوی نمازگزار اس

نوعی قیاس است. شاید به همین جهت است که بزرگانی همچون ابن ولید و صدوق این دو 
اند و اینکه کلینی روایت نماز بین قبور را روایت کرده و صدوق فتوا نقل عمار را روایت نکرده

قَذْفَة  »از این جهت است که روایات  ،به رفع کراهت با رعایت فاصلۀ مذکور داده است
رو این دو فقیه برجسته از پیامبر است و طبک قاعده، ائمه مفسر سنت هستند. ازاین« بِحَجَر  

ده ذراع است، « قَذْفَة  بِحَجَر  »تعبیر کردند که مراد از  اند که وقتی امام صادقگمان کرده
 در مقام تفسیر روایت نبوی هستند. 

 گیریتیجهبندی و نجمع
استدلالی که بر عجمیت الفاظ روایات عمار ساباطی بیان شده، ناتمام است و از این جهت 

عنوان روایات نقال به وی اشکالی وارد نیست؛ ولی از آنجا که متون فقهی از جانب ایشان به
کناد. است که فهم روایات را باا مشاکل مواجاه می اتیشده است، الفاظ ایشان دارای ابهام

بر اینکه ایشان اجتهادات خود را دخیل در متن روایت کرده، و همین منشأ آن شده که  علاوه
کتب بنی فضال، درخواست رجوع به کتاب وی را نداشته باشاند. باا ایان  اصحاب برخلافِ 

ولای از آن  ؛توان ادعا کرد که روایات ایشاان دارای شاذوذ اصاطلاحی نیساتتوصیف، می
تهاداتش مطابک مبناای فطحیاه باوده اسات، کسای کاه از جهت که ایشان فطحی بوده و اج

اطلاع باشد ممکان اسات در اساتفاده از روایاات ایشاان در اساتنباط منظومۀ فکری وی بی
گااه باشاد، می تواناد از احکام شرعی، به خطا برود؛ اما کسی کاه باه منظوماۀ فکاری وی آ

هی عمار را تشخیص دهد و روایاتش به بهترین شکل استفاده کند. به این صورت که متون فق
توان از فتاوای عمار که باا روایاات آمیختاه از آن برای استنباط استفاده نکند، و همچنین می

شده، برخی احکام مربوط باه فطحیاه را اساتفاده کارد؛ لاذا روایاات شااذ عماار سااباطی 
 الجمله دارای اعتبار هستند.فی

                                                      
 سائل شپرس متن در زن و مرد بین ذراع ده ۀفاصل رعایت لزوم که دانست روایتی توانمی را ارتکاز این شاهد 1.

 (.119ص ،5ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر) است. آمده
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